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 چکیده

ها نهادینه شده است. داستان نویسی و لذت شنیدن داستان، در وجود تمام انسان

انتقال مفاهیم، به کمک داستان امکان پذیراست. شخصیت مهمترین عامل تحقق 

اصلی داستان را  ۀصری هستند که تنها عناصیتباشد. شخبخش به این امر می

ردازی پشخصیت شود.به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم میدهند. شخصیت شکل می

کند. یکی از است که مخاطب را ترغیب به همراهی با داستان میاز جمله عناصری 

پردازی موفق در ادبیات کوردی جنوبی توسط حشمت های شخصیتبهترین نمونه

توانیم ببینیم. در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی منصوری در مثنوی دلبر می

ه بار سیدیم کبه این نتیجه ر پرداختیم وپردازی ها و شخصیتبه بررسی شخصیت

. شیوه شخصیت است «لیلده»استان بر عهده شخصیت اصلی داستان داصلی 

 دارد.پردازی تلفیقی بیشترین کاربرد را در این مثنوی 

 پردازی، حشمت منصوری، مثنوی دلبرداستان نویسی، شخصیت کلیدواژه:



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

 

آثار ادبی گذشتگان ، اعم از نظم توان اصلی ترین عنصر داستان در شخصیت را می

ان گذشتگان و بزرگ»و نثر، شاملِ اسطوره، افسانه، حکایت، مثل، لطیفه و ... دانست. 

ادب ما، از این اصطلاحات، به عنوان مترادف یکدیگر در آثار خود استفاده کرده 

قالب های امروزی : رمان، رمانس،   (. این تعریف در۷۲: ۴۹۳۱میرصادقی، «)اند

نیز صادق است. شخصیت محوریت اصلی   تان بلند، داستان، داستانک و...داس

دهد. اگر داستان را بر عهده دارد و مابقی عناصر داستان را تحت تأثیر خود قرار می

تواند اجزای دیگر می»خالق اثر هنری در پرداخت شخصیت، دارای تبحر کافی باشد 

)دانشنامه « ن را زنده نگه داردرا هر چند که ضعیف باشند جبران کند و داستا

ها خالق اثر هنری باوجود اینکه در به کارگیری تعداد شخصیت  (.۷۴ایرانیکا،ص

ها محدودیتی ندارد، باید این نکته را در نظر داشته باشد که هر چه تعداد شخصیت

بیشتر باشد، سامان دادن آنها در داستان نیز دشوارتر است . قدرت شخصیت پردازی 

 اثر حکم شمشیر دو لبه ایی رادارد که ضامن شکست و موفقیت او است.خالق 

سه شیوه رایج در شخصیت پردازی وجود دارد: شخصیت سازی مستقیم و غیر 

هد. ها ابزارهایی را در اختیار خالق اثر قرار میهر کدام از این شیوه  مستقیم و تلفیقی.

گرفته شده است، به همراه هایی مادی و معنوی که برای شخصیت در نظر ویژگی

حرکت از وضعیت پایداری است که به »ابزاری های شخصیت پردازی داستان را که

)بوطیقای قصه در غزلیات « هم خورده است؛ به سوی تعادلی ثانویه

  برد.( پیش می۴۱:۴۹۱۱شمس،



 
 
 
 
 
 
 

در این پژوهش به شخصیت پردازی در مثنوی نویسنده ایلامی می پردازیم. حشمت 

« ستی ایلامی ااز پرمایه ترین شاعران بلندپایه»یکی « دلیل»تخلص به منصوری م

های (. او در به کار گیری عنصر شخصیت و شیوه۴۲؛۴۹۳۹)به یان ده ئاسو،

شخصیت پردازی در مثنوی های خود، بسیار موفق بوده است. شخصیت پردازی در 

ر از عالم محسوس تخیل گسترده، مخاطبان را به عالمی برت»مثنویهایش به همراهِ 

اش، گنجینه پایان ناپذیری از مضامین و کشانده و علاوه بر نمایاندن پایۀ هنری

 )همان(.« مفاهیم را فرا روی علاقه مندان به شعر و ادب نهاده است

بیت طولانی ترین مثنوی   «۷202» داستان عشق نافرجامی است که با « دلبر»مثنوی 

ت منصوری در قالب این مثنوی به بیان آلام و است. حشم« بیان ده یاسو»مجموعه 

  پردازد.ایی میقبیله_دردها و شکوه و درد و...یک عاشق در بافتی قومی

 پژوهش پیشینه

داستان پردازی و شخصیت پردازی در "چند پژوهش به زبان فارسی با عنوان 

شخصیت پردازی و صحنه پردازی  " ،(۴۹۱0توسط جلیل شاکری)،"مثنوی مولوی

روین توسط پ ،"به روایت تصویر در آثار اقتباسی از مثنوی برای کودکان و نوجوانان

که به بررسی   ( نگاشته شده است و نیز پژوهش های دیگری۴۹۳۷مرتضایی)

 شخصیت پردازی در مثنوی فارسی پرداخته اند.

ی جایگاه زن در جامعه سنتی بررس "محمد جلیل بهادری در مقاله ایی تحت عنوان

که مثنوی دیگری از دیوان شعر بیان ده ئاسوِ حشمت "ایلام با نگاهی به مثنوی والیه

منصوری است از منظر دیگری بحث کرده است و نیز در مقاله ایی دیگر تحت عنوان 



 
 
 
 
 
 
 

مباحثی دیگر را مورد  "حشمت منصوری  ترنم خیال جستاری در شعر و اندیشه"

ده است ؛ اما مساله اصلی این است که هیچ یک از پژوهشگران به بررسی قرار دا

بررسی عنصر شخصیت و شخصیت پردازی را در مثنوی مورد مطالعه ما قرار نداده 

 اند.پژوهشی مستقل در این مورد در ادبیات کوردی جنوبی ضرورت دارد.

گیری عنصر شخصیت در جلب این پژوهش، بررسی چگونگی به کار هدف ما در 

خاطب و همراه کردن مخاطب با خود در طول داستان است. و نیز بررسی ابزاری م

است که باعث شده این شاعر در   است که شاعر در شخصیت پردازی به کار برده

زمره شاعران تراز اول شعر کوردی جنوبی مخصوصا در مثنوی سرایی قرار گیرد. در 

 ادامه پژوهش به این سوالات پاسخ خواهیم داد:

 ؟هستند نوع کدام از منصوری حشمت توسط شده گرفته کار به های شخصیت .۴

 است؟ گرفته بهره پردازی شخصیت برای هایی شیوه چه از. ۷

 دارند؟ نقشی چه فرعی های شخصیت دلبر مثنوی . در۹

 تعریف شخصیت

 ۀگاشته می شدند تا مخاطب هم تجرباز دیرباز رؤیاهای شیرین در قالب داستان ن

تازه ای کسب کند و هم گذر عمر را با خواندن و شنیدن زاویه دیگری از زندگی حس 

از همان » عنصر شخصیت است.داستان  در مهم ادامه زندگی نکند. یکی از دلایل

اندیشه ها و عواطف خود را، آگاهانه یا ناخود   آغاز، بشر از طریق شخصیت،غرایز

 (۷6۱: ۴۹۳۹براهنی، «)آگاه عینیت بخشیده است



 
 
 
 
 
 
 

عناصر گوناگونی مانندِ: شخصیت، زاویه دید، کنش، راوی، مکان و زمان، درون مایه، 

)میر « توالی طبیعی و دست نخورده حوادث است» گفت و گو و... داستان را که 

در این میان یک خواننده در حین خوانش  آورد.می(، به وجود ۱۱: ۴۹۳۱صادقی،

داستان میشود و ارزش ادبی یک اثررا داستان به وسیله شخصیت است که وارد 

 کند.قدرت نویسنده در به کار گیری شخصیت و شخصیت پردازی مشخص می

 هشبه شخصی است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسند» شخصیت 

(. گاهی شخصیت ۷6۱: ۴۹۳۹)براهنی، «بدان فردیت و تشخص بخشیده است

 و ادبی است که از آن به عنوان آنداستانی برگرفته از شخصیت های تاریخی 

تواند زاییده فکر و شود. شخصیت میشخصیت دارای پیشینه یاد می

ها که تبرخی از شخصی نویسنده نیز باشید و هیچ نمود بیرونی نداشته باشد.  تخیل

ها در ذهن نویسنده شکل از طریق ارتباط با جامعه و جغرافیای موجود نطفه اولیه آن

ه، چه بسیار نویسند»  باشند.  وانند حیوانات و اشیا و دیگر موجوداتگیرد و میتمی

آفریند و خصوصیات خلقی و شخصیت اصلی را از الگو و نمونه شخصیت خود می

( ۱۱: ۴۹۳۱میرصادقی،«)تاملات عاطفی و درونی خود را در آفرینش شخصیتی آنها 

ذهن مخاطب نیز به کار بگیرد. هرچه شخصیت واقعی تر باشد ماندگاری آن در 

. دمدنری را شخصیت به کالبد آن میبیشتر است .روح زندگی بخش به یک اثر ه

هرچه نویسنده در پرداخت آن قدرتمندتر عمل کند، همزادپنداری، حس نفرت،حس 

تر بیش  موافقت، تأثیر پذیری ، رفتن و ماندن خواننده در جهان ممکن به وجود آمده،

تواند، مورد تقلید و تکرار قرار گیرد و در ن میکارهای هر شخصیت داستا»است. 

 رهای خوش یا ناخوشایندی در جامعهعرصه زندگی بسیار موثر واقع شود و تأثی



 
 
 
 
 
 
 

 هابسیاری از مردم از شخصیتهای داستان   (.۴۹۳۱:۴۷۴)میرصادقی،« بگذارد

 ایهک نویسنده را بیشتر میکند. الگوی  تقلید کرده و این تعهد و مسئولیت اخلاقی

م در تقیها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مسرفتاری و افکاری شخصیت

خصال را   گوید: اشخاص داستان خصوصیاتارسطو می»  گذارند.جامعه تاثیر می

عرضه میدارند لیکن شادی و ناشادی در عمل، یعنی در آن چیزی است که انجام 

 (.۴۴0:۴۹۳۴فورستر،«)دهیممی

ت قدرت تأثیر برآن و ایجاد وحد  رابطه مستقیم با خواننده شخصیت به دلیل داشتن

ما بین دیگر عناصر، اصلی ترین عنصر سازنده و منتقل کننده تم در نظر گرفته 

 «چرخدعامل شخصیت محوری است که تمام تمامیت قصه بر مدار آن می» شود.می

گیرند. ن می( و دیگر عناصر اثر هنری موجودیت خود را از آ۷6۱: ۴۹۳۹)براهنی، 

ابزارهای گوناگون مانند: دیالوگ، تک گویی و چگونگی پرداخت کنش ها به شخصیت 

که بار اصلی حرکت روایت و ترغیب خواننده به همراهی با داستان و تشویق به 

 افتد.خواندن ادامه داستان و دانستن اینکه چه چیز اتفاق می

 حشمت منصوری

هنگیان پر تلاش واز موفق ترین شاعران از فر« دلیل»حشمت منصوری متخلص به 

پدری او بزرگان و صاحب نفوذان   در ایلام متولد شد. خانواده ۴۹۴0ایلامی در سال 

این سرزمین و تبار مادریش از عالمان بزرگ کرمانشاه بودند. تسلط او بر زبان و 

 فرهنگ عامه مردم ایلام، باعث ایجاد سلاست و جزالت در شعراو شده است. نازک

خیالی او به همراه استفاده از مضامین ناب و شناخت مخاطب محبوبیت او را در بین 



 
 
 
 
 
 
 

تمام اقشار جامعه باعث شده است. از او غزل، مسمط، دو بیتی به همراه مثنوی به 

ها برگزیده و با ها و رنجمنصوری قالب مثنوی را برای بیان حرف»جا مانده است. 

قبیل:  یل مختلف ازیق عاطفه و احساس به بیان مسازیبانی نرم و روان و ترکیب و تلف

ان )بی« عشق، اخلاق، زهد، شکوه و شکایت، دلدادگی، طبیعت، توصیف و ... پرداخته

( است. تسلط او در مثنوی سرایی باعث خلق مثنوی های زیبایی ۴۱: ۴۹۳۹ده ئاسو،

 شده است. "دلبر"از جمله مثنوی 

 مثنوی دلبر

 «بیان ده ئاسو )طلوعی در افق( »طولانی ترین مثنوی   «دلبر»بیتی  ۷202  مثنوی

و  ۱2است. داستان عشق نافرجام جوانی عفیف و پاکدامن است که در ایلام دهه 

-گی و عفت را که در محیط کوچک و قومیدکند. منصوری این دلدازندگی می 02

ها واژه »که  کندقبیله ایی ایلام آن زمان اتفاق افتاده است، با چنان تبحری بیان می

خوش آهنگ، زبان گرم و دلکش است و جز در موارد اندک، گسیختگی معنی و 

شود و مخاطب راحت و روان در گلزار دلبر، مشام جان را مفهوم در آن مشاهده نمی

 (.۹۳)همان:« گرداندمعطر می

 پردازی در مثنوی دلبرشخصیت و شخصیت

د. هر چه انتخاب آوربه وجود مین حوادث داستان را شخصیت پردازی تناسب میا

خلق » تر است.قال مفاهیم ذهن نویسنده نیز موفقها دقیق تر باشد، انتشخصیت

هایی را که برای خواننده در حوزه داستان تقریباُ مثل افراد واقعی چنین شخصیت

(. شخصیت ۴۷۷: ۴۹۳۱میرصادقی، «)خوانندکند، شخصیت پردازی میجلوه می



 
 
 
 
 
 
 

تلفیقی ) مستقیم و غیر مستقیم(   -۹غیر مستقیم -۷مستقیم  -۴هِ پردازی به سه شیو

  گیرد.صورت می

ده یک خوانن» دهد.پرداختن به شخصیت در داستان،ساختار اصلی آن را تشکیل می

کنجکاو، اغلب پس از مطالعۀ آثار ادبی ممتاز، با حالتی نزدیک به حیرت از خود 

 ی موفق به آفرینش کاراکترهایی این چنینمیپرسد نویسنده چگونه و با طی چه مراحل

 (0۲:۴۹۲۴)دقیقیان،« نیرومند و تاثیرگذار شده است؟

 شود که تأثیر گذارترین آنها عبارتند از:در این مثنوی چندین شخصیت دیده می

عاشق دلسوخته ایی است که شور عشق در دل او «ده لیل»شخصیت اصلی داستان

های با شیطنت معشوق شوخ و طنازی ست که« دلبه ر» غوغایی انداخته است.

 است. شخصیت مکمل داستان، شق را خون کرده استعاشقانه خود دل عا

عمه معشوق که به عنوان شخصیت یاری گر سعی در رسیدن این عاشق « سلتان»

شخصیت دخالتگری است که با فاش کردن راز « عالیه» و معشوق به همدیگر دارد.

،  "ردلبه و برادر پدر و مادر"شود.وصال این دو میعاشقی دلیل و دلبر مانع 

های دخالتگری هستند که پس از افشای راز عاشق و معشوق، او را در شخصیت

 ارند.ذگو این عشق را نافرجام میکرده ازدواجی را به تحمیل ، کنندخانه حبس می

رده ک بدین شیوه، شخصیتهای داستان را پی ریزی« دلبر»حشمت منصوری در مثنوی 

 است:

 



 
 
 
 
 
 
 

  . شیوه مستقیم۴

در این شیوه نویسنده به صورت مستقیم و با صراحت به معرفی شخصیت و جایگاه 

 گوید:چنین می «پدر و مادر و برادر دلبر»منصوری برای شرح رفتار  پردازد.او می

 ێروورغەم تێش تیەخیر ێبرا                 ێروورەش ومەق و ڵاوگ جاهب

 ێررخسا ریەپ نایۆگ ینۆکرد وەک           فشار حتەت یدەق ەد نۆنا رەبڵد

(۴۲۹۱،۳) 

ر بکه به صورت مستقیم غیرت و تعصب و جنون آنها را نشان میدهد و پس از با خ

 .انه زندانی کرده اندخار داده و در ب و شتم قررشدن از راز دلبر او را مورد ض

 گوید:می «سلتان»در معرفی مستقیم 

 (۴۱۱۳،۳2)   رەوەخ ەمەکرد اڕئ یه وتم             رەوڵد میمگ تانهڵدیم یه س

      ەژن جوور ئی ده دووگ یداەپ مترەک    ەوای منواخەه و فدارەرەت تانڵس

      که معرف زنی با تجربه و مهربان است.

 کند:را مستقیم تشریح می اوصفات   «عالیه»برای معرفی 

 ۆب ێداوڕد یەی ێها نگەد و تێش                   ۆب ێناحساو ژن ەعالی

  ەوانێد یەنێو کرد وەزاق ێمەچی        یوانەئ ەهات رەمەک و نا سەد      

(۴۹۱۲،۱۱) 

 دیو صفت است. که نشان دهنده زنی سلیطه و 



 
 
 
 
 
 
 

 . شیوه غیر مستقیم۷

 رد خواننده.  شودمی پرداخته شخصیت اعمال و رفتار نمایش به تنها در این روش

 یپ است، شده داده نشان شخصیت از که اعمالی و رفتار واسطه به و داستان خلال

 .بردمی آن هایویژگی به

 گوید:می «سلتان»غیر مستقیم  توصیف رفتارمنصوری برای 

 کانم شهده ێرس منم سهڕتا نوو           کانرانه چهی هات و دهتان خوهڵس

 (۱0۱،0گدا ) ێده شیوه ێت کهرا خوهیه ئــه         یدا شه ێدادهڵرما دم بفهوته

 کند.را نسبت به این دو دلداده در قالب نگرانی ابراز می «سلتان»که دلسوزی 

ن را جلب کند،چنی «دلیل»می خواهد بطور غیرمستقیم توجه  «دلبر»وقتی  همچنین،

 دهد:کاری انجام می

 ئاو اڕئ بچوو ۆگرتێەڵ ەشکەم           خاو ەد ۆساەڵئ کیەوەش ووژڕ ەێی

 خاو ەد مەگەێبک پووق و قەت ەتا و       داو نا ەرشەف نگەس بان ەد سیەق ەد

(۷۷۴،۷۷۷) 

به ناز و دلبری کردن معشوق برای دلباخته کردن عاشق غیر مستقیم  که به طور 

 اشاره دارد.

 کند:اعلام می چنین منصوری در قسمتی از داستان، جواب مثبت دلبر به این عشق را



 
 
 
 
 
 
 

 ێکن مڵکوو و نۆستێچمان ب                   چنی پام و سەد قەمڕ وەچن

 ۆیدابەپ ێمەچی و رەس ەشوور عشق د        ۆدابەێش نووەژ چگەن یەو ڕێ گ

 وانێت ەڵەخەم ەێق ەد ەجاجگ                       وانێش کوانگه ەوتک دیک

 (۷۴۴-۴0ر)س بان ەمەبن ەئاگر ەڵخەم          ەو ده بگرم بان شیەخو ەد ێوهخت

و به طور غیرمستقیم، مستقیم دلبری کردن و شیطنت معشوق و که به صورت 

 .رساندرضایت او به این عشق را می

 

 . شیوه تلفیقی )مستقیم و غیر مستقیم(۹

ای از دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم است. نویسنده هم به صورت این شیوه آمیزه

مستقیم خواننده را در پردازد و هم به صورت غیرمعرفی شخصیت میمستقیم به 

تلفیق شخصیتها در مثنوی منصوری  کند.های شخصیت یاری میفهمیدن ویژگی

دختران ای عدهمام )خواهد، زن فالگیر که بره نو نهبدین شکل است که وقتی می

 به تصریح هم کند، معرفی را اند شده جمع او گرد  جوان( برای برملا کردن آینده

 کند.فتار معرفی میر و اعمال روی از و مستقیم غیر صورت به هم کند،می نام

 سمەم یەدادڵد رینەس ەو مەن رەس             سمەر مراد وه شۆب تو گر هڵتا

 وه روده وه نیهخو تر ورد            ێرسه وه سای سده نوو ژه واتی نه

 (۹۴0،۲) وئــقبالت ختبه رزهبه دیاره        تڵپاقه تخه ربهڵد ێواته پــ



 
 
 
 
 
 
 

 

 ارایش زیبایی هبایی دلبر کزی ،تلفیقی طور به شاعردر جایی دیگرِ این مثنوی، 

همزمان به صورت غیر مستقیم و نشان داده انجام داده است به صورت مستقیم 

.کنددلبری کردنش را با ناز راه رفتن و عشوه گری همچون ونوس بیان می  

مانڵبا و ەڕپ گژ نا ئاگر مەه                      مانڵما ەهات رەبڵد مەه وەشۆد  

سینی ەقاوۆر کسەع ەو ۆکرد ێخو                نشینی وەش ەو ۆهات مەه وەشۆد  

دیای نووسەو ک اە ڵد ەو دا رەوەخ         پای لووسەندەس قوپقاپ یەقەت مەه  

(۴6۳-۴۲۷)ایڕئ ەرانەد ەوازبک سەڵئ        ایەڵئ ێەقاپ رەد ەد وەش ەمانگ  

 

با عتاب ،)غیرمستقیم(شودبه شوخی و طنازی شناخته می «دلبر»در میانه داستان که 

 را از او می «دلیل»شود که مراعات حال و سرزنش اطرافیان مواجه می

  :)مستقیم(طلبند

 رەس ەد ڕێ راێەن ەڕئرا شوورو ش         رەبڵد ەو ێشۆب دوو یداەپ ێسەک

 ەگومان یەد ها نەمێدا اڕئ                    ەاسمانێ ەێو ێشۆب ێەن سەک

 ێرارەنی ەێد رەس ێسەک یەک فکر           ێشار وەمانەک یەبخ ێتیر رەئ

(0۹۹-0۹0) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 گیری نتیجه

پردازی ابزار ماندگاری و شخصیت مهمترین عنصر یک داستان است. شخصیت

خالق اثر هنری در پرداخت آن جهان داستان را  باشد. تبحرموفیقیت یک اثر می

 یک اثر را موفق یا نابود کند. هاتوان با پرداخت صحیح شخصیتسازد که میمی

پردازی صحیح  بزرگترین نویسندگان دنیای ادبیات به دلیل شخصیت  چنانکه

حشمت منصوری از هر سه شیوه شخصیت پردازی:  اند.آثارشان مقبولیت یافته

غیر مستقیم و شیوه تلفیقی در سرایش داستان بهره برده است. در بین  مستقیم،

یی و نمود را در داستان داشته است و شیوه تلفیقی بیشترین کارا ،این سه شیوه

حشمت منصوری در مثنوی خود از  کاربرد را داشته است. ترینکمشیوه مستقیم 

 کرده است. علاوه بر را رد داستان نهایت استفادهبشها برای پیتنوع شخصیت

به ادامه زندگی داستان ، با تأثیر کمتر های دیگریهای اصلی شخصیتشخصیت

 خشی »،«مامبره نو نه»،«قوم و خویش»، «رمال»هایی مانند:شخصیت کنند.کمک می

 .هستند داستان در ناظر هایشخصیت همگی که …و «نازی میمگم» ،«مرای

 در … و «عشق النوع رب»،«خیال» ،«دل»نیز مانند:  یهای ناظر غیر انسانشخصیت

تسلط حشمت منصوری به فرهنگ  .کنندمی کمک داستان روند به داستان طول

ملموس و قابل فهم برای ات تشبیه از استفاده ساده، و سلیس زبان عامه ایلام،

، بهره گرفتن از کنایات روزمره و قدرت انتقال مفاهیم در قالب تنوع عموم مردم

 ، توانستهاست از گذاشتهپردازی بها که دست شاعر را برای شخصیتشخصیت

 باعث خلق اثری ماندگار شود.

 



 
 
 
 
 
 
 

 منابع

 ۴۹۳۹براهنی، رضا، قصه نویسی، انتشارات نگاه، تهران، . ۴ 

دانشنامه ایرانیکا، ادبیات داستانی در ایران زمین، ترجمه چیمان متین، انتشارات . ۷

 ۴۹۱۷امیر کبیر، تهران،

دقیقیان، شیرین دخت، منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، نشر  .۹

 ۴۹۲۴،تهراننویسنده

  ۴۹۳۴،تهران،ادوارد مورگان، جنبه های رمان، نگاه ورستر،. ف۱

 ۴۹۱۱گراوند، علی، بوطیقای قصه در غزلیات شمس، انتشارات معین، تهران، . 0

 شعر حشمت منصوریی در افق( دیوان و)طلوعبه یان ده ئاسمنصوری، حشمت، . 6

 ۴۹۳۹جمشیدی، تصحیح ترجمه و توضیح محمد جلیل بهادری، نشر رامان، ایلام،

  ۴۹۳۱میرصادقی، جمال، ادبیات داستانی ، نشر سخن، تهران، . ۲ 

 ۴۹۳۱میرصادقی، جمال، عناصر داستان، نشرسخن، تهران، . ۱ 


